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Abstract   : Self-knowledge, which is one of the important topics of 

mysticism, religion, philosophy, psychology and educational sciences, 

has a unique position Attar's mystical thought, and he considers man's 

achievement of his desired perfection to depend on self-knowledge. He 

believes that self-alienation is a threatening factor for the real identity of 

man and brings religious, moral and cognitive damage to him. It also 

prevents the development of a person and leads to his life being lost, 

aimless and meaningless. In this article, we examine self-knowledge and 

the reasons for its superiority and uniqueness in Attar's epistemology 

and mysticism. In addition, considering the importance of the link 

between self-knowledge and knowledge of God in Attar's thought, we 

are going to investigate how this link is in his Masnavis and clarify the 

ambiguity and contradictions related to it.  
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 71-97، صفحات 1401زمستان ووهفتم، پاییزشماره بیست چهاردهم،  دوفصلنامه علمی، سال ، پژوهشنامه عرفان

های عطار  های آن در مثنوی واکاوی مبحث خودشناسی، اهمیت و ابهام

   «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبََّهُ»باتأکید بر تحلیل حدیث  
 مهسا اسفندیاری /عبدالرضا سیف

روان:  چکیده در  که  خودشناسی  یا  نفس  نامیده معرفت  فردانیت  و  فردیت  شناسی 

شناسی و علوم تربیتی ز اهمیت در عرفان، دین، فلسفه، روانئشود، یکی از مباحث حامی 

ت  ترین عوامل تهدیدکنندۀ هوی گردد. در باور عطار، ازخودبیگانگی از مهممحسوب می 

همچنین ؛  شودمی   های اعتقادی، رفتاری و اخلاقی حقیقی انسان است که موجب آسیب 

شود. عطار اعتقادی تر از همه شناخت حق می مانع از تکامل انسان، شناخت جهان، و مهم

نۀ دیگران یا سیر آفاقی ندارد؛ بلکه معتقد است انسان با سیر یبه شناخت خویش در آی

تواند خود را بشناسد و به کمال مطلوب خویش نایل گردد. در این انفسی است که می 

فردِ خودشناسی و درحقیقت رجحان مقاله با استناد به دلایلی به تبیین جایگاه منحصربه

پردازیم. و با توجه به محوری بودن مبحث معرفت آن بر هر معرفتی در اندیشۀ عطار می 

و ارزشمندی خودشناسی در تفکر عرفانی    اهمیت  و به جهتنفس در پیوند با خداشناسی  

به تبیین برخی ابهامات و    »من عرف نفسه فقد عرف ربه«،عطار، ضمن تحلیل حدیث  

 پردازیم. های مربوط به آن می دشواری

 معرفت، سیر انفسی، خودشناسی، خداشناسی، شناخت خدا به خدا :هاواژه کلید 

  

 
  رایانامه:                                                           ارسی دانشگاه تهرانف استاد گروه زبان و ادبیات  seif@ut.ac.ir   

 نویسنده مسئول(  آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهراندانش(   

esfandiari.m22@gmail.com : رایانامه  

 3/1400/ 2 ؛ پذیرش مقاله:1399/ 9/11  دریافت مقاله:مقاله علمی پژوهشی است. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4.
14

.2
7.

71
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 o
n 

20
25

-0
5-

24
 ]

 

                             2 / 27

mailto:seif@ut.ac.ir
mailto:esfandiari.m22@gmail.comرایانامه
http://dx.doi.org/10.22034.14.27.71
http://erfanmag.ir/article-1-1265-en.html


    73                                                    مهسا اسفندیاری   /  عطار با تاکید بر... های  های آن در مثنوی واکاوی مبحث خودشناسی، اهمیت و ابهام 
 

 :مهمقد 

انسان و شناخت آن، به عنوان یکی از اصول و مبانی در عرفان و از دیرباز مبحث »خود« یا »نفس«  

که »خود را  اند؛ چنانکرده اخلاق، محورِ توجه بوده است و فیلسوفان آن را هدف فلسفه قلمداد می

از دو شعار اصلی سقراط، حکیم و معلم بزرگ یونانی بوده است. کمتر فیلسوف و   بشناس« یکی 

ارسطو معرفت رب و  توان یافت که اعارفی را می باشد.  نگفته  اهمیت آن سخن  ز معرفت نفس و 

»هر کس از معرفت نفس خویش عاجز گردد، وی از    :داندمعرفت اشیا را در گرو معرفت نفس می

که به نفس خویش  رَبّ خود نیز ناتوان خواهد بود، و چگونه به معرفت اشیا نایل آید، درحالی  تمعرف

و    .(193:  3ج ،  1396زاده،  )حسن  جاهل است« ابدی  بقای  و ملاصدرا خودشناسی را سبب رستگاری و 

 (. 9: 6، ج 1367، ملاصدرا)رک: کند درنیافتنش را موجب خُسران سرمدی قلمداد می

شناسی، های مهم انسانی در عرفان، روانعنوان یکی از ارزش  این مبحث همچنان تا به امروز به 

یرکگور فیلسوف  که کیتفحص قرار گرفته است. چنان  اخلاق، علوم تربیتی و فلسفه مورد توجه و 

سوی  اش، به های فلسفی زمانه رغمِ اینکه اندیشه به گذارانِ اگزیستانسیالیسم، خداباور معاصر و از بنیان 

های مستقل فردی و درنتیجه انحلال وجود اصیل  رنگ ساختن هویت سازی اجتماعی و کمهمسان

هویت در  میفردی  پیش  جمعی  به  های  خود  زمان  اندیشمندان  از  دیگر  برخی  کنار  در  رفت؛ 

گرایی پرداخت و با برافراشتن پرچم »فردگرایی« اذعان داشت که این  گیری دربرابر این جمعموضع

یرکگور انفسی بودن را شرط  گیرد. کیهویت جمعی فرصت نایل شدن به خود اصیل را از انسان می

به حقیقت غایی می نه در گزاره   داند نخست دستیابی  او حقیقت را  باور  به  نه در  و   های عقلانی و 

 های فلسفه و الهیات که در جان و اعماق هستی خویش باید جُست. لای کتابلابه

شناسی یونگ نیز، آنچه در فرهنگ اسلامی و  طور مشخص در روانشناسی و به در حیطۀ روان

ردیت یا فردانیت مطرح و دارای اهمیت فراوان  شود، با عنوان فعرفانی از آن تعبیر به خودشناسی می

های مختلفِ پنهان در وجود فرد و پذیرش و  است. نوعی سلوک و رشد روانی که شاملِ کشفِ جنبه

ای که نیازمند رنج و تلاش،  های خودآگاه و ناخودآگاه است؛ مسئلهکنار آمدن با آن و توازن جنبه

و در عر است  فراوان  پیگیری و صداقت  و  باطن  صبر  تزکیه  و  به ریاضت، خلوت  تعبیر  از آن  فان 

 شود.می
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گفته نیز  و  احادیث  آیات،  در  تأکید  دلیل  به  دین  و  عرفان  و حکمت،  در  عرفان  بزرگان  های 

ویژه پیوند آن با خداشناسی مورد توجه فراوان قرارگرفته است؛ که این مسئله حاکی خودشناسی و به 

ه سراسر خلقت را، آیات  کاو با خداوند است. قرآن در کنار ایناز جایگاه خاص انسان و پیوند ویژۀ  

نشانه  برای کشف حقیقت میالهی و  أفَلَا  داند  هایی  أنْفسُِکمُْ  فِی  وَ  لِلْمُومِنین  آیاتٌ  الأرضِْ  فیِ  »وَ 

صیانت و  برد و بر عنوان یک منبع معرفت ویژه نام میهمواره از نفس انسان به (؛20: )ذاریات تُبْصِرُون«

مَنْ عَرَفَ نَفسْهَُ  »حدیث    (.105: )مائده   »یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَیْکمُْ أنَْفسَُکُمْ«  :کندحراست آن تأکید می

:  1395)تمیمی آمدی،  نقل شده    )ع(و امیرالمومنین علی  )ص( که در روایات شیعه از پیامبر  «فَقدَْ عَرَفَ رَبََّهُ

تفسیر آن همواره مورد توجه    (،452:  95، ج  1364مجلسی،    ؛588 احادیثی است که شرح و  ازجمله  نیز 

اهالی دین و عرفان بوده است و در نظر برخی از بزرگان عرفان و حکمت، هر کس این حدیث را  

تواند جمیعِ مسائلِ اصیلِ فلسفی و مطالب حکمت متعالی و حقایق عرفانی را از  درستی بداند، میبه

 (. 42: 1361زاده، : حسن)رکآن استنباط کند  

مبحث    الطیر و اسرارنامه نامه، منطقنامه، مصیبتالهیهای  در این پژوهش برآنیم با واکاوی مثنوی

های خودشناسی، به برشمردن و بررسی خودشناسی را از منظری متفاوت بنگریم. ما پس از تبیین راه 

بر هر شناخت دیگر در اندیشۀ عطار    شواهد و دلایلی دال بر جایگاه ویژه معرفت نفس و رجحان آن

توانیم ادعا کنیم که مبحث معرفت های عطار با استناد به شش دلیل میپردازیم. در واکاوی مثنوی می

ترین دلیل اهمیت مقولۀ  نفس، مقدم بر هر شناخت دیگری در اندیشه و آثار اوست. از آن میان مهم

داند. که در ادامه به دلیل  راهِ شناخت خداوند میمعرفت نفس این است که او خودشناسی را بهترین  

مَنْ  »اهمیت و نیز ابهامات پیوند خودشناسی و خداشناسی در اندیشۀ عطار، ضمن واکاوی حدیث  

رَبََّهُ عَرَفَ  فَقدَْ  نَفسَْهُ  مبهم، چالش   «عَرَفَ  نکاتی  بررسی  بهبه  مقوله  برانگیز و  این  متناقض در  ظاهر 

پذیر است؟ آیا انسان توانایی شناخت حقیقت  ازجمله اینکه: آیا معرفت ذات الهی امکانپردازیم. می

وجود و منِ برتر خویش را دارد؟ منظور از شناخت خدا به خدا در اندیشۀ عطار چیست و چرا عطار 

این نفس میکضمن  را معرفت  به معرفت خداوند  راه رسیدن  آثارش  را  ه همواره در  داند، گاه آن 

میمی  ناممکن تأکید  خدا  به  خدا  شناخت  بر  و  اینست«؟   .کندداند  راهت  را،  او  بشناس   »بدو 
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 پیشینۀ تحقیق 

های ارزشمندی صورت گرفته است که در شناخت آثار عطار، عرفان و  در حوزۀ عطارپژوهی تألیف

باشند. در این میان مبحث معرفت نفس نیز به عنوان یکی از اصول اندیشۀ  اندیشۀ او بسیار قابل توجه می 

اند. ازجمله  بیش بدین موضوع پرداختهوکم عرفانی عطار، مورد توجه پژوهشگران بوده و در آثار خود  

  تقی پورنامداریان؛از  غ  دیدار با سیمر  ها اشاره کرد:ها و مقاله توان به این کتابهای ارزنده مییفألت

ها و تعلیقات  مقدمهکوب؛  عبدالحسین زرین  از   غصدای بال سیمر؛ نصرالله پورجوادی  ع از شعر و شر
؛ مقالۀ »بررسی اندیشۀ  (   H. Ritter)  از هلموت ریتر ان  دریای ج  کدکنی؛شفیعیاز      های عطارمنظومه

سجادی، خاتمی و جعفری،  که در آن نویسنده به  از  عطار درباب معرفت و تطبیق آن با آرا گنوسی«  

معرفت و  گنوسی  عقاید  در  مشترک  مضامینی  این  بررسی  ازجملۀ  که  است  پرداخته  عطار  شناسی 

در   فردیت  فرایند  »رمزگشایی  مقالۀ  نیز  و  است.  خودشناسی  طریقِ  از  خداوند  شناخت  مضامین، 

که از عنوان مقاله  و حقیقی( که در آن، چنان الگوهای یونگ« )احمدی  عطار با تکیه بر کهن   هنامالهی 

شناسی یونگ تحلیل کرده را براساس نظریۀ روان  نامهالهی پیداست، نویسنده سیرِ انفسی در منظومۀ  

ایم،  است. اما تاکنون پژوهش مستقلی درباب خودشناسی از منظری که ما در این مقاله بدان پرداخته

هایی ست که با کنکاش در تحقیقات ادبی و عرفانی به پژوهش صورت نگرفته است. لازم به یادآوری ا

توان این  خوریم؛ که از آن جمله میبا محوریت خودشناسی در آثارِ دیگر شاعران و نویسندگان برمی

مولوی« مقاله آثار  بر  تأکید  با  عرفانی  و  خداشناسی  ادبیات  در  انسان  و  خدا  »رابطۀ  برد:  نام  را    ها 

»چگ1391)پژوهنده،   علامه  (؛  و  ملاصدرا  دیدگاه  از  خداشناسی  به  خودشناسی  از  گذر  ونگی 

در   «مَنْ عرََفَ نَفسْهَُ فَقدَْ عَرَفَ رَبََّهُ»(؛ »تحلیل و واکاوی حدیث شریف 1390زاده،)طالب طباطبایی«

 (.1394)محجوب،  متون عرفانی«

 . نفس1
یک بعُد جسمانی که همان بدن    :انسان دو بعُد دارد  )ع(براساس مفاد قرآن کریم و روایات معصومین

مادی اوست و یک بعُد غیرجسمانی که از آن به روح یا نفس انسانی تعبیر شده است. مقصود از روح  

انسانی، همان بعُد غیرجسمانی وجود انسان است که گاه با نفس، قلب، عقل، جان، روان، دل، باطن  

 گوید: می کیمیای سعادتلی در شود. غزاو ضمیر نیز از آن یاد می

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4.
14

.2
7.

71
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 o
n 

20
25

-0
5-

24
 ]

 

                             5 / 27

http://dx.doi.org/10.22034.14.27.71
http://erfanmag.ir/article-1-1265-en.html


 هفتم ودهم/ شماره بیستچهارژوهشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال پ                                                               76

اند: یکی همین کالبد ظاهر که آن را تن  اند از دو چیز آفریدهبدان که تو را که آفریده
توان دید و یکی، معنی باطن که آن را نفس گویند و گویند و وی را به چشم ظاهر می 

  (.15  :1، ج1364)غزالی،  جان و دل گویند و آن را به بصیرت باطن توان شناخت

معنای ذات  دربارۀ کاربرد نفس به معنای روح انسانی در متون دینی، باید گفت نفس در اصل به 

توان در همۀ کاربردها و معانی نفس، اشاره به مفهوم ذات و عین  که میچیز است، چنانو عین یک 

عنای روح  یک چیز را یافت و چون قوام ذات و تشخص انسان به روح است؛ نفس در زبان عربی به م

کار رفته است. پس در کاربرد روح برای انسان، بعُد غیرجسمانی وجود او مورد توجه  انسانی هم به 

است، ولی در کاربرد نفس برای انسان، ذات یا خود انسان مدنظر است، بدون اشاره به بعُد خاصی از  

 وجودِ او، هر چند انسانیت انسان یا تشخص انسان، قائم به روح باشد.  

 های خودشناسیراه. 2
یکی از مباحث شایان توجه دربارۀ خودشناسی، چگونگی شناخت »خود« است؛ اینکه خود را به شیوۀ  

توان شناخت یا به شیوۀ آفاقی یا با تلفیقی از این دو شیوه؟ منظور از شناخت خویش به شیوۀ  انفسی می

تناد به شناختی که دیگران از او  آفاقی این است که فرد با چشم دیگران خود را بنگرد؛ یعنی با اس

راثر ارتباط و تعامل با دیگران، خویش را بشناسد و حصول چنین شناختی منوط به زندگی  بدارند و  

نهد و با  جمعی و ارتباط و زیستن با دیگران است. اما در شیوۀ انفسی، فرد خود را دربرابر خود می

آید که او در تربیت  از تأمل در آثار عطار چنین برمی  1پردازد.غور در خویش به شناخت خود می

نفس و کسب معرفت به خویش که سرآغاز هر معرفت دیگری است، شیوۀ انفسی را برگزیده است  

و در سیر تکاملی و معرفتی انسان و سفر در خویش همواره به ریاضت و خلوت با خود، ترک دنیا و  

شب خاموشی،  و  سکوت  دنیوی،  تعلقات  و  تأکید  زنده آمال  سحرگاهی  نیایش  و  عبادت  و  داری 

شود و توانایی  ورزد که با پیش گرفتن این شیوه، چشم ظاهری انسان بسته و چشم دل او گشوده میمی

یابد. انسان هرچه بیشتر در تزکیه و صفای نفس بکوشد، به حقیقتِ خود بیشتر  مشاهدۀ حقیقت را می

الهی و جنبۀ ربانی وجود اوست، حقایق غیب به میزانِ    شود و چون حقیقت او همان دمَنزدیک می

 : شودروشنیِ دل بر او آشکار می

اگر طالب آنی که حق را عیان بینی ... باید که خود را بشناسی... و این معنی جز به طریق  
ثابۀ مطاعت و عبادت و سیروسلوک و مجاهده و ارشاد کامل و تصفیه و دوام ذکر که به 
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گرداند تا نور الهی در آن دل تابان  را از غبار و زنگ اغیار مصفّا می نۀ دل  یمصقله، آی
 (.  123: 1364)سهروردی،  گرددشود حاصل نمی 

مری ترو اگرر  از  هرم  برویری   بررایرردت 
 

 ریاضررت کن که پر شررد عالم از تو  
 ( 1392:1548)عطار،                                   

 

کند که سالک باید همانند طفلی  طالبِ معرفت چنین ترسیم میعطار در تمثیلی نقشۀ راه را برای 

که در شکم است با خود خلوت کند و از عالم بیرون منقطع شود و تمام قوا را متوجه درون و باطن  

های ریاضت را  ها و سختیخورد تا رشد کند، رنجخود گرداند و درست همانند جنینی که خون می

ستقامت ورزد تا از تنگنای جسم و عالم طبیعت رها شود و به فراخنای  متحمل گردد و شجاعانه صبر و ا

 عالم معرفت و حقیقت برسد:

انررتررظررار و  او  رهِ  در  بررایررد   درد 

 صررربر کن گر خواهی و گر نره بسررری 

 همچو آن طفلی کره براشرررد در شرررکم

دمرری برریرررون  مشررررو  درون خررود   از 

 قوتِ آن طفلِ شرررکم خون اسرررت بس 

 ار خون خور و در صبر بنشین مرررررررد و
 

روزگررار...  بررآیررد  دو  هرر  دریرن   تررا 

کسررری از  یررابری  راه  جررایری  کرره   برو 

 همچنران برا خود نشرررین برا خود بره هم 

 نرانرت اگر برایرد همی خور خون دمی

 وین همره سرررودا ز بیرون اسرررت بس 

 ترا برآید کررررار تررررو از دردِ کررررار
 ( 3320 – 3327: 1383)عطار،

 

به چنین شناختی و  )شناخت خویش    رسیدن  و دشوار است  انفسی( عملی خطیر  از طریق سیر 

گردند و  ای خاص از افراد است؛ زیرا بسیاری در این راه دچار عجز و گمراهی میمنحصر به عده 

وسوسه  و  ناصواب  پندارهای  از  حقیقت  بازشناسی  به  نمیقادر  نفس  ازین های  از  گردند.  یکی  رو 

انفسی، لزوم  که یونگ  داشتن پیر و راهنما است. همچنان  ضروریاتِ شناخت خویش از طریق سیر 

شود که قهرمان در  گوید این پیر فرزانه درست در زمانی ظاهر میدربارۀ ضرورتِ حضور راهنما می

تنهایی قادر به رهایی از آن وضعیت نیست. در چنین  ناپذیر قرار گرفته و به وضعیتی سخت و چاره 

خود درون روان  یا کنشی روحی و یا نوعی عمل خودبه شرایطی، تأملی از سر بصیرت یا فکری بکر و  

تواند او را از مخمصه نجات دهد؛ اما ازآنجاکه خود قهرمان توان انجام آن را ندارد، معرفت مورد  می
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دهنده جلوه  نیاز برای جبران این کمبود، به صورت فکری منسجم؛ یعنی در قالب پیر خردمند و یاری

  (.112: 1399)رک: احمدی؛ حقیقی،  کندمی

نررظررر را  مررردی  تررو  بررر  نرریررفررتررد   تررا 

بسررری ترنرهررایری  برره  برنشررریرنری  ترو   گرر 

مرررو تررنررهررا  را  راه  بررایررد   پرریررر 
 

خبر  یابی  کی  خویش  وجودِ   از 

کسی بی  بریدن  بنتوانی   ره 

مرو... دریا  درین  عَمیا  سرِ   از 
 (1708  –  1714:  1383)عطار،                         

 

 اندیشۀ عطار. اهمیت خودشناسی در 3
شناسی عطار سهم  شناسی و انسان دهد مبحث معرفت نفس، در معرفتتفحص در آثار عطار نشان می

توان گفت در دیدگاه او خودشناسی بر هر  ای که میگونهخود اختصاص داده است؛ به سزایی را به به 

ترین شناخت دانسته  ، شناخت نفس سودمند)ع(که در روایاتی از امام علیعلمی برتری دارد؛ همچنان

به بزرگ و  هر علم و شناخت رسیده  نهایت  به  یابد،  به آن دست  پیروزی و  شده و هر کس  ترین 

نایل آمده است  درباب    نامه الهی  کدکنی در مقدمۀشفیعی  (.232:  1395)رک: تمیمی آمدی،    رستگاری 

توجه ویژۀ عطار به مبحث خودشناسی و اهمیت آن در رسیدن انسان به مقصود خویش در زندگی  

گوید عطار در این منظومه تلاش کرده است که در آن سوی هرکدام از آرزوهای محال انسان،  می

ی، در  هاست، به او بیاموزد که اگر هرکدام از این آرزوها را خواستارها و قرنکه حاصل تخیل قرن

الطیر  منطقکه در دو منظومۀ دیگر یعنی  همچنان(.  29:  1387)رک: عطار ،  درون خویش باید آن را بجویی
نیز که نوعی سفر به درون است، هدف او آگاهی بخشیدن به انسان است که هرچه    نامه مصیبتو  

یح دلایل و شواهدی  چیز در جان و تنِ تو نهفته است. در اینجا ما به برشمردن و تشرهست تویی و همه 

 پردازیم. بر اهمیت و رجحان خودشناسی بر هر شناختی در اندیشۀ او میهای عطار مبنی در مثنوی

 .آدمی محبوبِ خویشتن و عزیزترین متعلقِ شناخت برای خویش است  . 1.  3

ح  ها و مصالهای انسانی اعم از علمی و عملی، برای تأمین نیازها، لذتها و مجاهدت شک کوششبی

مند است  گیرد و این مسئله گویای حُبّ ذات در انسان است. انسان به خویش علاقهامور وی انجام می

 :و علاقه به شناخت محبوب نیز امری فطری است. به تعبیر خواجه نصیر طوسی
تو هر کس را دوست بداری بدان سبب دوست داری که با تو مناسبتی دارد. نبینی که 

تر داری از کسی  دانش با تو مناسبت بیشتر دارد چگونه او را دوستهر کس در خو و  
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که با تو در خو و دانش از وی دورترست، یا اگر کسی باشد که خوی او ضد خوی تو 
دوستی  که  روشن گشت  پس  گریزی.  وی  از  و  گیری  دشمن  را  او  باشد...، چگونه 

داری. و را دوست می مردیگران را مناسبت ایشان است مر ترا. پس درحقیقت تو خود  
داری به سبب آن دوست داری که رنگ و صفت خود در وی کسی را که دوست می 

لذت حقیقی از دریافتنِ معشوقِ  »و چون  «معشوق حقیقیِ تو نفس توست»یابی. پس می 
)ملکیان، به نقل از  هیچ لذت چون لذتِ دریافتنِ نفسِ خود نیست«  «  پس »  «حقیقی باشد

 (.226:  1381ی،خواجه نصیرالدین طوس

ترین متعلقاتِ اوست و شناخت حقیقت وجود و آغاز و انجامِ خویش،  پس خودِ انسان محبوب

ها  هایی که ممکن است در زندگی با آن های والای وجودی او و مهلکه ها و ارزشها و ضعفقوّت

روست که عطار  ینمواجه گردد، مُقدّم بر هر مسئلۀ دیگر و روشنایی راه او در زندگی خواهد بود. از

ای از حقیقت وجود خود را دریابد، عاشق خویش  گوید اگر آدمی چشمش بر خویش بیفتد و ذره می

چرا که انسان معشوق   (.1548  –  1549: ابیات  1392)رک: عطار،آورد  گردد و از عشق خویش فریاد برمیمی

کند  انسان توصیه میرو عطار به خویش است و در طریق سلوک درحقیقت جویای خود است. ازین

وجوی آنی  که هرگز به صحراهای دوردست مرو و در وطنِ وجودِ خود بمان که هر آنچه در جست 

 (345: 1، ج 1351)عجلونی،   »حبُُّ الوطنِ مِنَ الایمانِ«که به باور او حدیث در این وطن نهفته است چنان

 نیز گویای این نکته است. 

 تویی بی خویشرررتن گم گشرررترره نرراگرراه 

بررا خرویشرررترن آی مرعشررروقِ خرودِ   ترویری 

ان حُرربّ اسررررتاز  پرراک  ایمررانِ   الوطن 
 

راه   دریرن  خرویشررری  ترو جرویرنرردۀ   کرره 

آی  وطرن  بررا  صرررحررا  بریررون ز   مشرررو 

 کره معشررروقرت درونِ جران پراک اسرررت 
 ( 1339  –  1341:  1387)عطار،                          

 

.اغلب مشکلات معرفتی و اخلاقی آدمی، معلول خودناشناسی است  .2.  3  

داند و معتقد است پرداختن  عطار مشکلات انسان را ناشی از ناآگاهی او به حقیقت وجود خود می

گردد و منشأ  های نفسانی، مانع از شناخت صحیحِ او از خود میانسان به منِ کاذب خویش و خواسته

های وجود  ر ماندن وی از حقیقت شده است. ناآگاهی انسان به قابلیتمشکلات انسان و باعث محجو

ها و معایب خویش، منجر به گمراهی او و ایجاد  خود و مرتبتی که در عالم خلقت دارد و نیز به ضعف
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است، مستولی شدن حس غرور و  ذهنیتی غیرواقع بدان مربوط  و هرآنچه  به خود  نادرست  و  بینانه 

 شود.های انسان در زندگی میثمری تلاشبی خودپسندی و بیهودگی و 

برره جهررل آراسرررترره   بررا چنین عمری 

 سررررت چون ز اوّل ترا بره آخر غرافلی

 برا وجودِ نفس، بودن نراخوش اسرررت 

 گه به دوزخ در سررعیرِ شررهوت اسررت 
 

پیراسته   سگ  نفسِ  این  شود   کی 

بی لاجرم  ما   ست...حاصلیحاصلِ 

 که نفست دوزخی بر آتش است زان

وی   در  است گاه  نخوت   زمهریرِ 
 (1988  –  1992:  1383)عطار،                      

 

نقص تصور کند، هرگونه انگیزه و همّت در جهت سیر به کمال و  انسانی که خود را کامل و بی

های سلوک سر  شود و از تحمّل سختیهای خویش در وجودش خاموش میاصلاح معایب و کاستی

گردد، که راهِ هر گونه خودسازی را بر او  های اخلاقی میانواع آفات و رذیلتباز خواهد زد و دچار  

کند و با اشاره به  های خود میوست که عطار انسان غافل از خویش را متوجه ضعفبندد. ازینمی

شود و او را از سرکشی و تکبر  اصل و سابقۀ وجود انسان، فقر و عجز ذاتی آدمی را به او یادآور می

 کند:دارد و ترغیب به شناخت خویش میمی بر حذر

رانرری؟ چررنررد  تررا  قرردرِ خررود  از   سررررخررن 

راه از  برررگرریررر  سررررریرره  خرراکِ   کررفرری 

کررار در  تررو  انررجررامِ  و  کرر غرراز   برردان 

ترر رریرّ چررنرردیررنرری  و  مُشررررترری خرراک   تررو 

برررانرردیررش و  کرربررر  بررنرره  سررررر  از   برررو 
 

برردانرری،   قرردرِ خررود  کرره  خررواهرری   اگررر 

 گراه پُفش کن، پس بره برادش ده هم آن

 اسرررت، اگر هسرررتی خبردارکفی خاک 

ترکربّرر... چرنرردیرن  مرکُرن  کرن   ترفرکّرر 

 کره ترا تو کیسرررتی و چیسرررت در پیش؟ 
 (2327-2333: ،1392)عطار،                           

ها در خودشناسی است و  ترین قدمترین و بنیادیهای نفس، از مهمشناخت و رفع عیوب و کژی

بینی آرزوهای نفسانی و گمراهی انسان از طریقِ  انگاری و نیکناآگاهی به این معایب، سبب صواب

این مسئله می   نامهالهی  گردد. عطار درمعرفت می تبیین  به  بهبه وضوح  این  پردازد.  نمونه در  عنوان 

منظومه، پادشاه در مواجهه با فرزندی که در آرزوی رسیدن به جام جم است و هدف خود را کسب  

کند که ثمری جز داند، خواستۀ او را حاصلِ غلبۀ جاه قلمداد میسرِِّ عالم میبلندی مقام و آگاهی به 

 (. 2477- 2471: ابیات 1387)رک: عطار، گمراهی و غرور کاذب و تهیدستی برای او در پی نخواهد داشت 
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کند،  های نفس و دامِ وهم و خیال تعبیر میاو همچنین آرزوهای محال دیگر شاهزادگان را وسوسه

مانع  آن   که  میاز رسیدن  و حقیقت  کمال  به  به ها  در  عبارتی میشوند.  پسران    نامه الهیتوان گفت 

ند؛ اما چون به جایگاه و حقیقت وجود خویش و آرزوهای  اوجوی کمال خویشدرحقیقت در جست 

 اند.  های اشتباه در پیش گرفتهو راه  خود آگاه نیستند دچار وهم و پندار ناصواب گشته 

هرم   شرررراهری  اوّل ترو  در  هرم  آخرر   در 

مری صررررد دو  را  دو  و  را  یرکری   بریرنری 
 

اَحرررول   پرررنرررداری  پرررردۀ  در   ولررری 

 چه یک، چه دو، چه صد، جمله تویی خود
 ( 1609 –  1610:  1392)عطار،                        

 

گوید  دهد و میعطار برای رهایی انسان از سرگردانی و گمراهی او را رجوع به درون خویش می

های وجود خویش و کوشش برای رفع  ها و عیب ای شناخت و آگاهی از نقص معرفت ذره در مسیر  

 آن برتر و روشنگرتر از صد نور غیب است: 

 چو در غیری ندیدی هیچ خیری 

 دم بگردی اگر در خویشتن یک

 تو را یک ذرّه در خود عیب دیدن 
 

می  مش ول  غیری...چرا  به   گردی 

بگردی عالم  همه  در  دم  یک   به 

غیببه   نورِ  صد  دیدن از   ال یب 
 ( 5098- 5101: 1387)عطار،                             

 

این عیبکاو ضمن  به  انسان  ناآگاهی  نقصه  و  بی ها  مشکلات  عامل  را  قلمداد  هایش  او  شمار 

شناختن ضعفمی به  را  او  و  میکند  ترغیب  خود  و  های  امتیازها  و  جایگاه  عظمت  همواره  کند؛ 

شمرد و معتقد است خودفراموشی و نداشتن شناخت به خود  خاص وجودی او را نیز برمیهای  قابلیت 

شود انسان قدر خود را نداند و ارزش و جایگاه واقعی خود در خلقت را  حقیقی خویش باعث می

نشناسد. شرافت و کمال ذاتی انسان همواره یکی از مباحث برجسته و دارای اهمیت نزد اغلب عارفان  

انسانی را    أه »این نش  :گویدمی  الحکم  فصوص عربی در فص یونسی از کتاب  که ابناست. چنانبوده  

عربی، )ابن  خداوند از حیث روح و جسم و نفس، به کمال خویش و به صورت خودش آفریده است«

در نگاه عطار یکی از آثار شناخت نفس برای انسان، پی بردن به عزت و کرامت خویش    (.18:  1386

برای پرورش   ها و کوشش که خود، انگیزه و عاملی مؤثر برای حفاظت از نفس دربرابر آسیباست، 

و بالنده ساختن آن است؛ زیرا وقتی نفس انسان، در نظر او والا و ارزشمند باشد آن را از هرگونه  

   یهَنُْها بِالمَعْصیه« »مَن کَرُمتَ عَلَیهِ نَفسُهُ لمَْ اند:  فرموده   )ع(که علیدارد. چنانپستی و خواری دور می
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به باور او حقیقت وجود )منِ حقیقی( آدمی که مسجود ملائکه و متعلق به    (.634  : 1395)تمیمی آمدی،  

رو به  توان بهایی برای آن تعیین کرد ازین کند و نمیچیز در این دنیا برابری نمیعالم بالاست، با هیچ 

)رک: عطار،    حقارت ننگرد و عظمت جایگاه خویش را دریابد دهد که خود را به دیدۀ  انسان هشدار می

 (.1902  – 1906: ابیات 1383

 .گرددخودشناسی منجر به شناخت اسرار هستی، معنا و هدف زندگی می  . 3.  3

تعبیری معمای پیچیدۀ زندگی، مرگ و سرنوشت انسان و به عطار در مواجهه با چون و چراها دربارۀ  

کند؛ چرا که به باور او، زبان عاجز از سخن و آفرینش، ابتدا انسان را دعوت به سکوت میهستی  

گونه سخنان نیست. عطار معتقد  باره است و نیز هر کسی دارای فهم و تواناییِ درک اینگفتن در این 

به پایانِ خلقت دَری بر جان انسان گشاده است و  است از دریای بی جای سخن گفتن دربارۀ  انسان 

معمای هستی و آفرینش خود، شایسته است که دربرابر خویشن بنشیند و به تأمل و سیروسلوک در  

گردد که از بزرگی  وجود خود بپردازد. انسان با شناخت خویش، به عظمت وجود خود واقف می

و معمای آفرینش در وجود  یابد که خود، هدفِ خلقت است  برتر از افلاک و ستارگان است و درمی

می و همواره ئز اهمیتِ این سیروسلوکِ معنابخش؛ یکی دائاو نهفته است. به عقیدۀ او دو ویژگیِ حا

 مندی از عالم فکر است.  بودن این سلوک و تکاپو و دیگری بهره 

برری دریررای  نررهررادنررد یررکرری   پررایرران 
 

 وزان دریرا رهی برا جران گشررررادنرد... 
 ( 1294  –  1324:  1392)عطرار،                       

 

این سیروسلوک همیشگی که خود عاملی معنابخش به زندگی انسان و مانع از سکون و رکود او  

یابد نه در عالم واقع؛ به همین سبب سالکِ راه درواقع فکر در عالم کشف و رؤیا تحقق میگردد،  می

؛ فکری که برآمده از دل  (119:  1382)رک: پورنامداریان،    سالک است نه شخصیت مادی و تجربی او 

است نه عقل و وهم و اهل ذوق در پرتو این سفر و تکاپوی درونی و دائمی است که به دریای اسرار 

 (. 909 – 915: ابیات 1392)رک: عطار  یابندو معانی راه می

است. در این قمارِ زندگی که غفلت  کند که انسان بازیگرِ آن  ای تشبیه می عطار دنیا را به قمارخانه

داشته نکند، همه  بازی  هوشیارانه  و  نداند  را  بهای خود  آدمی  اگر  است،  نشسته  آن  کمین  های  در 

)رک:   دست و بازنده خواهد بودارزشمند خود را از دست خواهد داد و در پایانِ بازیِ زندگی تهی

پس هر لحظه و هر نفس از وجود انسان و فرصت کوتاه زندگی او،    (.3559  –   3561: ابیات  1392عطار،  
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گوهری گرانبها و یگانه است که شناخت و پاس داشتن و غنیمت شمردن آن و اندوختن بهترین بهره  

ه سعادت و معرفت  مانند، شرطِ کمالِ جانِ انسان و معنابخشِ زندگی اوست و او را ب از این فرصتِ بی

آید بهترین بهره را  رساند. جانی که در پی کسب معنا و معرفت باشد، از هر دمی که برمیحقیقی می

اندوزد؛ چرا که هدف از  ای برای آن جهان خویش که حیات حقیقی است میکند و توشه کسب می

به هدر دهد و صرف    زندگی انسان در این جهان مُهیّا کردن توشۀ فرداست و کسی که این فرصت را 

 امور دنیایی کند، در حیات حقیقی پس از مرگ پشیمان و تهیدست خواهد بود.

 یک دم که در زیرِ دل و جانْسرت به یکْ

کررامررل  اسررررررارِ  پُررر  بررحرررِ   هررزاران 

انررفرراس  پرراسِ  داری  برراز  تررو   اگررر 
 

 دانرد کره چره اسررررار پنهرانسْرررت کره می 

 توانی کرد حراصررررل...بره یرک دم می

پرراسبرره سرررلطررانی رسرررراننرر  ازین   دت 
 ( 3186-3189:  1392)عطرار،                             

 

 .شودخودشناسی موجب تغییر و تکامل انسان می  . 4.  3

را عامل تحول و صعود نفس به کمالِ خویش    شناخت حقیقت نفس و عوامل و موانع کمال آنعطار  

ای بودی و  که در آغاز نطفهگوید همچنانداند. او با اشاره به تکامل فیزیکی و صوری انسان میمی

کاذب خویش بگذری و به سیر در جانب الاهی و برتر    ای، اگر از منِ اکنون به اوج تکامل رسیده 

شوی و حقایق دو عالم بر تو  وجود خویش و پرورش آن بپردازی، به کمال مطلوب خویش نایل می

 گردد. آشکار می

حررالی هیچ  مشرررو در  غررایررب   ز خود 

چرنررد مریهرمری  از خرود  کرره   درآیریان 

 نه در صررورت به صررد معنی گذشررتی 

مرعررانری در  بررآیری  صررررورت  از   چرو 
 

ترا هر سرررراعتی گیری کمرالی    کره 

مری صررررورتِ خرود  زیرر   بررآیریز 

 گرذشرررتی؟...از آنگره کرامردی ترا می

تو نشررررانی  بره چشرررم   عیران گردد 
 ( 1207  –  1215:  1392)عطرار،                    

 

خواند.  انسان را به این سلوک درونی و روانی فرامی  های گوناگون روش او در هر چهار منظومه به  

 سلوکی که رهاورد آن روشنایی، تکامل و معرفت است.
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نرگرردی گروهرر  سرررفرر  نرراکررده   ترو 

کرد برراران سرررفر   نخسرررتین قطرۀ 
 

 گردیچو خاکسرتر شردی اخگر ن 

 وزان پس قعرِ دریا پرُ گُهر کرد...
 ( 459- 467:  1392)عطار،                

 

به گفتۀ عطار انسان تازمانی که به شناخت و قرُب جانِ خویش ره نیافته است، شایستۀ آن نیست  

آب و  که و قُدسیان است، آن نطفۀ سرشته از ئکه نام انسان بر او نهند. به باور او آدمی که مسجودِ ملا

خاک نیست؛ بلکه انسانی است که وجودش مالامال از درد جانسوز عشق شده و پس از پشت سر 

زای سلوک از وجود خاکی خویش گسسته و به کمال خویش  های دشوار و حیرت گذاشتن وادی

 که معرفت جان است نایل گشته است.

را دورانرردیررش  جررانِ  نرریررابرری   تررا 

 ای از آب و خاکنیست مردم نطفه

 طفره قربِ جران یرابرد کسررریترا ز ن
 

را   خرویرش  مرردم  تروانری خروانررد   کری 

 هسرت مردم، سرِرّ قدس و جان پاک...

بری برُرد،  بررایررد  بسررری...درد   درمرران، 
 (939  –  944:  1392)عطرار،                          

 

 .شناسی استناپذیر جهانخودشناسی مقدمه اجتناب  .5.  3

خاصیت دو بعُدی وجود او که ازسویی تعلق به عالم خلق دارد  انسان خلاصۀ آفرینش است و به دلیل  

ازسوی  امرو  عالم  به  خداوند   ،دیگر  اتصال  حلقۀ  انسان    درحقیقت  است.  جهان  و  جهان(  )جانِ 

تعبیر عرفا »عالم ص یر«، »کون جامع« و »مختصر شریف« است؛ یعنی ترینِ مظاهرِ خلقت و به کامل

صورت  هایی که در سرتاسر عالم پراکنده است، به مامی ویژگیخلاصه و گزیدۀ عالم هستی است و ت

پارچه و متفق باید در  صورت یکیکجا در وجود خود دارد. پس برای مشاهدۀ همۀ حقایق عالم به 

 عربی جامعِ جمیعِ حقایق و مراتب وجود است:تعبیر ابنانسان نظر کرد که به 

نحو تفریق  ها را بهالهی است، صورتای برای ظهور اسما و صفات  عالم که مانند آیینه
سازد؛ اما تجلی این اسما و صفات در انسان به نحو جمع و اجمال و تفصیل متجلی می 

   (.55:  1394)مظاهری،  است و او جامع جمیع حقایق و مراتب وجود است

عربی در  که ابنانسان درحقیقت روحِ عالم است و جهان به وجود او کامل شده است همچنان

 گوید:  می الحکمفصوص
حق تعالی، تمام عالم را وجودی راست و معتدل پدید آورد که در آن روحی نبود؛ پس 

ینۀ عالم را کرد، لذا آدم  یای بود جلا نایافته... پس امر اقتضای جلای آینهیعالم مانند آ
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ک:  )ر  شد  نه و روح آن صورت بود... پس عالم به وجودش کاملیعین جلای آن آی

 (.  7-11:  1386عربی، ابن

بدو، شناخت روح و  پس همچنان به روح اوست و شرط معرفت  انسان  انسانیت و تشخص  که 

جانش است؛ تشخص و تکامل عالم و نیز لازمۀ شناخت آن، شناخت روح جهان؛ یعنی انسان است و  

 یابد:خود میتعبیر عطار انسانی که خویشتن را بشناسد، دو عالم را نهفته در درون  به 

 بحری نرامِ او دل-دو عرالم چیسررررت؟  

زمررانری شررررو  سرررریرنررۀ خرود  برحررِ   برره 

 چو براشرررد صرررد جهران در دل نهرانرت 

برردانرری آنررگرره  آسررررمرران  و   زمرریررن 

 چون دانی کان جهان در تو عیان اسرت
 

گِل  در  پررای  برمررانررده  برحرری  در   ترو 

بینی جهررانی در خویش گم  تررا   کرره 

این جهررانررت آیررد  در چشرررم   کجررا 

ایرن جرهرران   دانری  آن جرهررانریکرره   و 

 جهانی بنگری کان یک زمان است...
 ( 2620  –   2632:  1387)عطار،               

 

 .خودشناسی بهترین راهِ شناخت خداوند است.6.  3

از محوری و خداشناسی  رابطۀ خودشناسی  تبیین  و  اسلامی واکاوی  مباحث مطرح در عرفان  ترین 

ترین آثار معرفت نفس، خداشناسی  یکی از مهم  «،مَنْ عَرَفَ نَفسْهَُ فَقدَْ عَرَفَ رَبََّهُ»است. مطابق حدیث  

داند؛ اما نظر به  است. عطار آفرینش و تمام مظاهر خلقت را تجلی و جلوۀ جمال مطلق خداوند می

نگری است. به باور او  در شناخت حق، سیر انفسی و درون  جامعیت وجودی انسان، رویکرد اصلی او 

که حیوانات نیز  گانۀ مادی او نیست؛ چنانمقام والای انسان و جایگاه او در هستی، حاصل حواس پنج

الهی و پاک وجودش   به دلیل ساحت  انسان  بلکه عظمت جایگاه  برخوردارند؛  از حواس جسمانی 

پیش از آمدن به این جهان در جوار  وح اوست. روح انسان که  است و این بعُد الهی حاصلِ عروجِ ر

بازیافتن    که منشأ وحدت است  قرب جانان بوده و اکنون از آن اصل به دنبال  افتاده، سرگشته  دور 

عشق ازلی در وجود انسان انگیرۀ حرکت  محبوب ازلی و اتصال به وجود مطلق است. این شور و  

حق تعالی است. آدمی عاشق است؛ یعنی به کمال مطلق که  تکاملی و سیر او برای معرفت و قرب  

کند  ورزد و به سائقۀ این عشق، سیر به مراتب بالاتر وجود را آغاز میاصل وی از آنجاست عشق می

 بدان امید که روزگار وصل خویش و محبوب ازلی را باز یابد.  
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 طپرد پیوسرررتره در سررروز و گردازمی

 صحررررا فترردماهی از دریرا چررو بر 
 

براز   ترا بره جرایِ خود رسررررد نراگراه 

 طپد تا بررروک برررر دریررا فترردمی
 (3369 – 3370: 1383)عطار،

 

تعلقات مادی و حجابِ ظواهر برون آید و از خود فانی گردد؛ نور    ۀعاشق از بند هم  چون سالکِ

نور ذات حق کیمیایی است که  شود.  گیرد و به صفات الهی آراسته میالهی در جان او تابیدن می

کند؛  بخشد و به زینت بقا آراسته میکند و به تن صفات جان میوجود خاکی را پاک و روحانی می

شود؛ بلکه  کند. این کیمیا در عرش و کرسی یافت نمیرا به زر بدل میکه اکسیر، خاک  همچنان

انسان باید این کیمیا را در جان خود طلب کند. اگر انسان این نور را در جان خود بیابد به مقام یگانگی  

 شود. و معرفت الهی نایل می

مررادام اسررررت  آن  کریرمریررا   ولریرکرن 

 چو جران در خویشرررتن آن نور یرابرد 

نور    گردد محوِ مطلقچو جران زان 
 

نام...  سالکان  نهندش  نورالله   که 

یابد  دور  هستی  ز  را  گیتی   دو 

و  «  سبحانی» به   آید   « اناالحق» برون 
 (6282-6292  : 1387)عطار،                                

 

راه الطیر  منطق که در  همچنان به عنوان سیمرغ می، سی مرغ  آنچه  بارگاه محبوب  به  یابند  یافته 

،  نیز  نامه  مصیبتوجود خویش است که طی هفت وادی از زواید و نفسانیات پاک گشته است. در  

سالک فکرت در پایان سفر خویش و پس از پشت سر گذاشتن سی و نه مقام با رسیدن به مقام چهلم  

فایده است و آنچه به دنبال آن بوده را  جوهای او بی ویابد که همه جست که مقام جان است، درمی

یابد و از طریق  ای از دریای جان حقیقی میپس جان خود را قطره   باید در درون جان خویش بجوید. 

نهایتی که اصل لایت یر وجود است، همۀ چیزها از  شود؛ دریای بیاست راق در آن دریای ازلی فنا می

ن نیز بدوست. با ذکر این مختصر، به دلیل اهمیت و محوری بودن  شوند و بازگشتشاآن حادث می

 «منَْ عَرَفَ نَفسْهَُ فَقدَْ عَرَفَ رَبََّهُ»پیوند خودشناسی و خداشناسی در اندیشۀ عطار، ضمن تحلیل حدیث  

در  خداشناسی  با  پیوند  در  نفس  معرفت  مبحث  باب  در  متناقض  گاه  و  مبهم  نکاتی  واکاوی  به 

 پردازیم. میهای او مثنوی 
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 امکان یا امتناعِ شناخت حقیقت وجود خویش در اندیشه عطار؟  . 1. 6. 3

عطار به مبحث معرفت نفس نگاهی دوگانه دارد. او در برخی از اشعار خود، معرفت نفس را ناممکن  

گوید اگر آدمی صد قرن  عنوان نمونه در ابیات زیر میداند. بهو آدمی را عاجز از شناخت خویش می

 تواند بشناسد جز خویشتن را: گی کند، همه چیز را میزند

می را  منتو خود  کنرم   نرردانی، چون 

زنرردگررانری یررابری  قررن  صررررد   اگرر 
 

بیرون کنم من؟   از دلت  این شک   که 

ندانی و  را  خویشتن   نبینی 
 (1536  –   1537  : 1387عطار،)                        

 

جایگاه انسان و برتری او بر فرشتگان، او را ترغیب  ن ارج نهادن به بلندی  مو در ابیاتی دیگر ض

پذیر  کند، که این توصیه به شناخت خویش، خود مبینِ امکانبه شناخت حقیقت وجود خویش می

 بودن این شناخت در بینش اوست: 

ترمررام  یررابری  ره  خرویرش  کرنررهِ  برره   گرر 

را  ترو  نربرود  سرررفرر  خرود  در  تررا   لریررک 
 

مدام  یابی  خود  فرعِ  را   قدسیان 

را تو  نبود  نظر  این   درحقیقت 
 (1769 –  1770:  1392)عطار،                    

 

 امکان یا امتناعِ معرفت ذات الهی در اندیشه عطار؟  . 2. 6. 3

شود؛ شناخت اسما و صفات  در عرفان اسلامی مبحث »خداشناسی« اغلب در دو ساحت مطرح می

صفات خداوند بیشتر به صورت ایجابی سخن به  پروردگار و شناخت ذات او. دربارۀ معرفت اسما و  

ناممکن میان می را  به دلایلی آن  استناد  با  از عارفان  برخی  احدیت،  اما درباب شناخت ذات  آید؛ 

صراحت به این  اند و حتی اگر به یافتنی قلمداد کرده اند و بعضی دیگر آن را ممکن و دستدانسته

اور به این مسئله مشهود است. تأمل در آثار برخی از عارفان اند؛ در بطن آثارشان بمسئله اذعان نکرده 

ولی و... ما را با بیانات متعارضی دربارۀ معرفت ذات الهی مواجه    لهاعربی، نعمتازجمله بایزید، ابن

دانند و گاهی  ها گاه عقل و جان انسان را در شناختِ حقیقتِ نامتناهیِ ذاتِ الهی ناتوان میکند؛ آنمی

شمارند )با تأکید بر ناتوانی عقل از معرفت ذات(. با اینکه تأمل در آثار عطار گویای  کن میآن را مم

باورمندی او به معرفت ذات الهی است؛ اما این تعبیرهای دوگانه دربارۀ معرفت ذات و حتی صفات  

 های او نیز مشهود است:حق در مثنوی 
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 عقررل و جرران را گرد ذاتت راه نیست 
 

 کرس آگررراه نیستصفراتت هیررچوز  
 (73:  1383)عطار،                                   

 

ذات الهی را نامتجانس  ارتباط و مناسبت بین مدرِک و مدرکَ،    در ابیاتی با تأکید بر لزوم عطار  

عنوان می و میبا وجود آدمی  ماده  کند  عالم  اسیر  و  آفریده شده  از خاک  انسانی که  است  گوید 

 تواند به ذات منزه پروردگار معرفت یابد؟ چگونه می

 در چنان ذاتی، مرررررن آنگه کی رسرم
 

رسرم  کی  منرزّه  در  مرن  زَهَرم   از 
 (220:  1383)عطار،                                   

 

 نشان، فارغ از قیدِ جا و مکان و منزّه از اجزا و اضافات است:  ذات خداوند نامتعین، نامحدود، بی 

 نهررایت جرز تو کیستای خرردای بی
 

 ای شررررده هر دو جهران از تو پردیرد 

نرراآمررده  برررون  جرران،  درونِ   ای 

تررویرری در  درونِ  و  برررونرری   تررو 

 چون بره ذات خویش بی چون آمردی
 

 غایت جز تو چیسرت؟حد و چون تویی بی  
 (222:  1383)عطار،                                        

تو پردیرد از   نراپردیرد از جران و جران 

نررراآمرررده  درون  جررران،  بررررونِ   وی 

نره درون، برل هر دو دویی  نره برون و 

آمرردی برریرررون  نرره  رفررترری  درون   نرره 
 (105 –  108:  1392)عطار،                             

عقل و جان و دلِ انسان در محدودۀ وجودی خویش محصورند و توان درک ذات  که  در حالی

 کران خداوند را ندارند: بی

 هسرررت عقرل و جران و دل محردود خویش
 

معبودِ خویش  در   کی رسد محدود 
 ( 112:  1392)عطار،                                   

 

بی و  عطار  بودن  بهتوصیفنام  را  احدیت  ذات  نشانهناپذیری  از  دیگر  یکی  های  عنوان 

 کند؛ چرا که لازمۀ نامیدن و توصیف چیزی معرفت به آن است؛ ناپذیر بودن او مطرح میشناخت 

به هستی محض و هویت   بر آن  مطلق گفته می »ذات« که اصطلاحاً  لفظی  شود؛ هیچ 
کند؛ زیرا دلالت لفظ بر ذات، متوقف بر ادراک و شناخت ذات است و دلالت نمی 

 (. 18:  1379)جوادی آملی،  کس توان درک یا شهود آن هویت مطلق را نداردهیچ 

 عجررررز از آن همشیررره شد با معرفت 
 

 کرو نره در شرررح آیرد و نره در صفت 
 ( 105:  1383)عطار،                                
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شود، درواقع خیال ما و میزان درک و فهم ما  هر صفت و نامی که به خدا داده می او معتقد است 

 کند:  بیان می الحکمفصوصعربی در که ابناز خداست، نه حقیقت ذات الهی. همچنان
است، حق تعالی برای شناخت خویش، چون حادث )انسان( به صورتِ حق خلق شده  

هایش را در او به ما نمایانده ما را به تأمل در حادث حواله و ارجاع داد و فرمود که نشانه
است. پس ما به خودمان بر او استدلال کردیم؛ بنابراین او را به وصفی توصیف نکردیم 

خود و از خود  مگر آنکه ما همان وصف بودیم، بجز وجوب ذاتی خاص و چون او را به  
 (.17:  1386عربی،  )رک: ابن  دادیم بدو نسبت دادیمشناختیم آنچه را که به خود نسبت می 

 چررو جررایی نرره عرردد باشد نه اعرا 

 هررررآن حکمی که کردی آن تو باشی

 تررررررو اندر وصرررف او چیزی که دانی

 چررررو فهم تو، تو برررراشری، او نبرررراشرد 
 

نه    و  اجزا  نه  و  اجسام   ابعا ، نره 

باشی... تو  دیّان  و  عرالم  و   عظیم 

خوانی خویش  وهمِ  دفترهایِ   ز 

نباشد  نیکررو  کنری  وضعش   اگررر 
 (1579  –  1575:  1392)عطار،                      

 

ه صفات خداوند گویای حقیقت وجود او نیستند،  کاما در ادامۀ همین ابیات، عطار با تأکید بر این

 کند:ترغیب به شناخت ذات او میسالکان طریق حق را 

 چررررو نرره اوست و نه غیر او، صفاتش 
 

 ذاتش! صفاتش چرون کنی، بشنرراس 
 (1580:  1392)عطار،                                    

 

 . تحلیل حدیث »من عرف نفسه فقد عرف ربه« با توجه به اندیشۀ عطار . 3. 6. 3

خوانشی دوگانه وجود دارد. از یک    « مَنْ عَرَفَ نَفسَْهُ فَقدَْ عَرَفَ رَبََّهُ»در میان اهل عرفان از حدیث  

کنند که شناخت نفس و شناخت ربَّ محال است و از منظر دیگر نگاه این حدیث را چنین تفسیر می

امکانشناخت   را  دو  هر  رَبّ  شناخت  و  مینفس  چنانپذیر  ابندانند؛  در  که  الحکم  فصوصعربی 
 گوید: می

هرکس خود را شناخت پروردگارش را  «منَْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرفََ رَبََّهُ» پیامبر فرمود: 

  ل به عدم معرفت و ناتوانی از رسیدن بود و ئتوان در این خبر قاشناخته است. حال می 
ل به ثبوت معرفت بود. اولی این است که بدانی اگر نفست را نشناسی، ئتوان قانیز می 

پروردگارت را نخواهی شناخت و بنابر دومی اگر نفس خود را بشناسی، رب خود را  
 (. 413: 1386عربی،)ابن خواهی شناخت
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شناخت خویش در اندیشۀ  با اینکه تأمل در آثار عطار گویای ممکن بودن معرفت ذات الهی از راه  

اوست؛ اما شواهدی نیز وجود دارد که او انسان را ناتوان از شناخت حقیقت نفس خویش و ناتوان از  

 :  اسرارنامهداند ازجمله در ابیات زیر از شناخت ذات احدیت می

راه بَرررَد  پرری  مرری  مررا  جررانِ   اگرررچرره 

 چو بی آگاهم از جانم که چون اسرت 
 

بَرررَ  کِرری  را  او  کُررنرره  راه؟ ولررکررن   د 

 خدا را کُنه چون دانم که چون است؟ 
 ( 16  –   17:  1392)عطار،                        

 

ها و ادیان بوده  معرفت نفس که به عنوان اساس تعالیم عرفانی، شالوده و بنای بسیاری از مکتب 

به  و کاذب  از خودِ ظاهری  معنیِ سیر و حرکت  به  انسان است.    سویاست،  عربی  ابنخودِ حقیقی 

تعلقات آزاد است و ساحت قوا و    ۀگوید نفس دارای دو ساحت است. ساحت ذات که از هممی

ند و این تمایز دقیقاً متناظر با تمایزی است که او  اطلبادراکات که هرکدام متعلق خاص خود را می

الوهیت   بارۀ در مقام  و  ذات  مقام  بین  قائل    خداوند  آن  )اسما(  ذاتِ  و  نفس  باطنی  ساحت  است. 

را در آن می همان فنا جاست که خدا  به آن،  و لازمۀ رسیدن  یعنی    یابیم  از ساحت ظاهری  )عبور( 

  (.307و292: 1389)رک:کاکایی،  ساحتِ قوا و ادراکات، صفات و تعلقاتِ نفس است

 اصررلِ صررورت، نفس شرریطانی تسررت 

 ترک صررورت گیر در عشررقِ صررفت 
 

جانِ   معنی  تست   اصلِ   روحانی 

معرفت  آفتابِ  بتابد   تا 
 (4546–   4547:  1392)عطار،                     

 

تعبیری غیرممکن است، شناخت ذات انسان نیز دشوار  که معرفت ذات الهی دشوار و به اما همچنان

درحقیقت    دلیل ناممکن دانستن معرفت نفس و معرفت ذات احدیتپذیر نیست.  و برای بسیاری امکان

و  های بسیار همراه است را ندارد این است که هر کسی شایستگی رسیدن به این مقام که با دشواری

)انسان کامل( است. غفلت از خود واقعی به دلیل این است که    هایی معدود و خاصآن مختص انسان 

کوشند و آن  پندارند و مدام در پرورش آن میجسم خاکی و »من کاذب« را »من اصیل و واقعی« می

بیگانه است، خود می ازینرا که  برای خام رو  پندارند.  به معرفت حقیقی  اسیر  رسیدن  اندیشانی که 

جسم و امور دنیایی هستند ناممکن است و به گفته عطار پس از سالیان سال و از میان صدهزاران نفر،  

کند که هر کسی به  تضا می. به باور عطار عزت خداوند چنین اقگرددشاید یکی لایق چنین معرفتی  

  (.3518  – 3519و   1634 –  1367، ابیات 1383)رک: عطار،  حریم قرب و معرفت او راه نیابد
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انتهایی است که  پا و سر و بیداند. معرفت وادی بیافراد را یکسان نمی  ۀاو حصولِ معرفت در هم

راه هر کسَ در حد خود اوست؛ بدین  یک به دیگری مانند نیست.  های متفاوت بسیار دارد که هیچراه 

تا درجۀ کمال و قرب هرکس برحسب حال وی است و هنگامی که آفتاب  معنی که سیر هرکس 

شود و اسَرار بر  های ذاتی خویش بینا میمعرفت تابیدن گیرد، هرکس به اندازۀ قدر و منزلت و قابلیت 

تواند باشد.  ای چون پرندۀ دیگر نمیه گردد. پشه را سیر دست ندهد، و پرواز هیچ پرنداو آشکار می

می اسراربین  یکی  تنها  گمشده،  هزاران  از  معرفت  وادی  میدر  و  ژرف  شود  دریای  این  در  تواند 

 غواصی کند. 

برود  وی  کرمررالِ  تررا  هرر کرس   سررریررِ 

مررعرررفررت  آفررترراب  بررتررابررد   چررون 

بینرا شرررود بر قردرِ خویش  هر یکی 
 

 قربِ هر کس حسررربِ حرالِ وی بود... 

ر ایرن  سررررپرهررِ  صررررفررت، از  عررالری   هِ 

 برراز یررابررد درحقیقررت صرررردرِ خویش
 ( 3508  –  3513:  1383)عطرار،                         

 

 شناخت خدا به خود یا شناخت خدا به خدا؟  . 4. 6. 3

آید، انسان را به درون  که در آثارش هر جا سخن از شناخت و تقرب حق به میان میعطار درحالی

کند؛ در برخی از اشعار خود بر  شناخت حقیقت وجود خود میدهد و دعوت به  خویش رجوع می

 : الطیر  منطقورزد که خدا را باید به خدا شناخت نه به خود؛ ازجمله در این بیت از  این نکته تأکید می

 تررو بررردو بشناس او را نره بره خررود
 

 راه از او خیررزد بررردو، نرره از خرررد 
 ( 103:  1383)عطار،                                

 

با شناخت خدا از طریق   امّا منظور عطار از شناخت خدا به خدا چیست و چه پیوند یا ضدیتی 

توان گفت درحقیقت عطار در آثار خود شناخت  های عطار میمعرفت نفس دارد؟ با بررسی مثنوی

است. به باور او برای شناخت خدا از طریق نفس خویش باید به  کار برده  خدا به خدا را به دو معنی به

گوید ذات  مقام وحدت و یگانگی با ذات حق رسید و این جز از طریق فنا ممکن نیست. عطار می

:  1392)عطار،    »که درخور نیست حق را جز حق ای دوست«  تواند بشناسدخدا را جز خدا کسی نمی

؛ بنابراین انسان برای شناخت ذات نامحدود الهی که فارغ از نام و زمان و مکان و مثل و مانند  (86بیت 

است باید به مقامی برسد که از هر رنگ و صفت و تعلقی تهی شود و به فقر کامل برسد. در دیدگاه  
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م همان  او فقر به معنی جهاد با نفس و گذشتن از هستی برای رسیدن به حق تعالی است که این مقا

 فی الله است.   یفنا

 ات تا نتابد نقطۀ درویشی
 

بی  خدا  قرُب  از   ات خویشینبْوَد 
 ( 6089:  1392)عطار،                             

 

چون سالک از خویشتنِ کاذب خویش فانی شد و چشم دلش به سرّ جان خویش بینا شد، در اوج  

تعالی شود و به مقام یکرنگی با ذات حق او میگیرد و مظهر قدرت مطلقۀ  قرب به خداوند قرار می

شود و درحقیقت این خداست  رسد و این خداوند است که گوش و چشم و زبان و دست بنده میمی

شنود و ...، چرا که انسان غایب شده و محل تجلی ذات الهی گشته است )اشاره به  بیند و میکه می

 (. 271: 1370القضات همدانی،  )رک: عینحدیث قرب نوافل( 

مری دیرگرریجرمرلرره  برره چشررررم   بریرنری 

نرره  ترو  آنِ  زفرران  گرویری،  سرررخرن   هرم 

 گر بردانی کراین کردامین منبع اسررررت 
 

می  کری جمله  باشی  تو  و   شنوی 

نه  تو  آنِ  جان  زنده،  بمانی   هم 

است  یَسْمَع«  بی  و  یُبصر  »بی   قصۀ 
 (6037- 6039:  1392)عطار،                          

 

شناسد که در مقام وحدتِ  در جانان و یکی شدن با او خدا را به خدا میپس سالک با محو شدن  

می میان  از  دوگانگی  و  غیریت  هرگونه  حق  یکی  ذاتِ  معشوق  و  عاشق  معروف؛  و  عارف  رود؛ 

گردند و انسان کاملی که به این مقام رسیده باشد از خدا به خدا رسیده است؛ زیرا غیر حق مجال می

»وجََهَّت وجَهی خود را بر تو جلوه دهد، خودی تو را در خودی    .نداردقرب و معرفت ذات حق را  

»اذا تمََّ الفقر فهَُوَ الله«    خود زند تا همه او شوی، پس آنجا فقر روی نماید، چون فقر تمام شود که

 (. 215: 1370القضات همدانی ، )عین  یعنی همگی تو او باشد...«

دیرگرر  چریرز  یررک  مرن  ترو   نربریرنرم جرز 

 سرررت در ذاتنکوگویی نکو گفتره

پیرونررد جویم چرا  وحرردت  آن   در 
 

نبراشررررد نیز دیگر  تو هسرررتی   چو 

 کره »التوحیردُ اِسرررقراطُ ا«ضرررافرات«

 تویی مطلوب و طالب، چند جویم؟ 
 ( 54  - 56: 1392)عطار،    

 

یابد آنچه طالب آن بوده در وجودِ خودِ اوست و خود چیزی جز خدا نیست. درواقع  سالک درمی

 گوید: که بایزید میشناسد و نه به غیر، چنانعارف با شهود باطن نفس خویش، خدا را به خدا می
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از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست. پس نگه کردم عاشق و معشوق یکی دیدم  
که در عالم توحید همه یکی توان بود و گفت از خدا به خدای رفتم تا ندا کردند از من 

 (. 189: 1366)عطار،  ن؛ یعنی به مقام فناء فی الله رسیدمدر من که ای تو م

مختلف در آثارش بیان کرده است. عاشق و    یعطار موضوع یگانگی عاشق و معشوق را به انحا

معشوق به ظاهر جدا از یکدیگرند؛ اما در معنا یگانه و متحد هستند. معشوق بودن، بدون وجود عاشق  

همتا و  انگیز است و چون معشوق ازلی و ابدی در نکویی بیرو هر معشوقی عاشقممکن نیست، ازین

)انسان کامل( را    ینۀ او باشد؛ پس انسانیویش که آدر اوج کمال بود، خواهان عاشقی بود در حد خ

آفرید و بر او عشق ورزید و درحقیقت محبت خدا به انسان محبت به خویش است و خود بر خود  

میر کاریز  عاشق می از  است. در حکایتی  همان عشق  نیز حاصل  بدو  و محبت عاشق   پرسیده شود 

دهد »راه از حق به حق  حق به بنده؟ و او پاسخ میسوی حق است یا از  شود که آیا راه از بنده به می

 است«:

 نره ره زین بردان نره زان بردین» گفرت  

 نیسررت غیرِ او که دارد غیر دوسررت
 

 «دان یقینلیرک راه از حق بره حق می 

 گر حقیقت اوست، ره زو هم بدوست 
 ( 7001- 7002:  1366)عطار،                  

 

فَقدَْ عَرَفَ رَبََّهُ»توان فهمید که مفاد حدیث  ازمجموع آنچه گفته شد می این   «مَنْ عَرَفَ نَفسْهَُ 

شود که آن شناخت ربّ است؛ بلکه شناخت  نیست که از شناخت نفس، شناختی دیگر حاصل می

 دهد، عینِ شناختِ رب است. که برای عارف رخ میای گونهنفس، به 

با پرداختن به مقولۀ عنایت ازلی، شناخت خد  نیز به عطار  برده ا به خدا را به معنی دیگری  کار 

است. او که به تکرار از لزوم کشش و عنایت ازلی خداوند در توفیق سالک در سیر تکاملی خویش  

ها گشوده است  گوید، معتقد است تنها کسانی قادر به شناخت ذات الهی هستند و راه بر آن سخن می

 که عنایت خداوند شامل حالشان شده باشد.  

بندگان خاص خویش   به  نسبت  پروردگار  ازلی و سرمدی  لطف  توجه و  عنایت  نظر عرفا،  در 

 گوید:  می الاسرار کشفاست. میبدی در 
یک ذره از عنایت ازلی به از نعیم دو جهانی است. او را که نواختند، در ازل نواختند؛ و  

خواندند در ازل خواندند. دوستان او در ازل کاس لطف نوشیدند، و لباس فضل او را که  
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ها در ازل گفته و امروز  نماید. سخنپوشیدند، کارها را در ازل کرده و امروز کرده می 
   (.143:  6، ج 1371)میبدی،   ها در ازل به نام دوستان دوخته و...شنوند. خلعت گفته می 

ه شدن چشم بصیرت در انسان و معرفت آدمی به ذات حق، موهبتی  عطار نیز معتقد است که گشود

آید و تا حق تعالی خود، خویشتن را به ما ننماید سعی ما  دست نمیاست الهی که با عقل و کوشش به 

تو بدو بشناس او را  » :گویدپس هنگامی که میو سعی عقل ما برای شناخت او بیهوده و باطل است. 

خود آید را نباید به دست میراثر معرفت نفس، از خدا به بست که شناختی که  منظور این ا  «نه به خود 

تواند به این  نسبت داد که اگر عنایت و خواست خداوند نباشد، انسان با هیچ تلاش و کوششی نمی

نمی این مهم محقَق  نیز  یابد، هرچند بدون کوشش  تا  معرفت دست  از کوشش؛  به  گردد. »کشش 

 . (295: 1، ج 1381)منوّر،  نبود و تا کوشش نبود بینش نبود«کشش نبود کوشش  

 آن نظر از جهدِ تررررو ناید برررررره دست
 

 بایررررررد نشست لیررک بر درگرررررررراه می 
 ( 1234:  1392)عطرار،                                    

 

ین مبحث  کند نیز گویای همآنچه عطار در طریق معرف، آن را یافتن پیش از شناختن تعبیر می

که درحقیقت تعارضی با شناخت خدا به  (؛  92-93:ابیات  1392)رک: عطار،    کشش و عنایت ازلی است

خود ندارد؛ بلکه گویای این است که در راه معرفت الهی، نخست باید موهبت هدایت ازسوی خداوند  

است جویا گردد که البته این موهبت تنها شامل    نصیب بنده شود و پس از آن، در طلبِ آنچه یافته 

 گردد. حالِ خواصِ بندگان حضرت می

: نتیجه  
فرد است. او  ای منحصربه چیز است و پیوند میان انسان، هستی و خدا، رابطهدر اندیشۀ عطار انسان همه 

اعتقادی و اخلاقی  کنندۀ بیشترِ مشکلات معرفتی،  های معرفت و برطرف خودشناسی را کلید گنجینه

 اند از:داند. عمده دلایل اهمیت خودشناسی در اندیشۀ عطار عبارت انسان می

. آدمی خود محبوب و معشوقِ خویشتن و عزیزترین متعلق شناخت خویش است و هیچ لذتی  1

 برای انسان برابر با شناختن محبوب نیست. 

و  2 است  خودناشناسی  معلول  آدمی  مشکلات  تمامی  ب .  ضعفه انسان  از  و  واسطۀآگاهی  ها 

ها و همچنن علم به عظمت جایگاهِ خویش، مانع از افتادن خود های خود و کوشش برای رفع آنعیب 

 . در ورطۀ گمراهی و سرگردانی خواهد شد
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. انسان با راه یافتن به درون جانِ خویش، به معمای پیچیدۀ هستی خود و هدف و معنای زندگی  3

یابد که خلقت او به بازی و  ماند و درمیردد و از پوچی و سرافکندگی مصون میگخویش آگاه می

 بیهوده نبوده است. 

 شود. . خودشناسی موجب اصلاح و تکامل انسان می4

 شناسی است. . خودشناسی مقدمه و باب جهان5

ترین  ترین و بنیادی تردید مهممیان، بی. معرفت نفس بهترین راه شناخت خداوند است. ازاین 6

دلیلِ اهمیتِ مبحثِ معرفتِ نفس در اندیشۀ عطار، نقش محوری آن در حصول معرفتِ رب است. 

ناممکن  عطار که در آثار خود بر لزوم خداشناسی از طریق معرفت نفس تأکید می نیز از  کند،گاه 

ود به خدا.  داند نه از خگوید و یا اینکه این شناخت را شناخت از خدا به خدا میبودن این شناخت می

توان نتیجه گرفت که دلیل ناممکن دانستن معرفت نفس و در نتیجه  های عطار میاز بررسی مثنوی

معرفت رب از نظر او، دشواری رسیدن به چنین شناختی برای اکثریت است. او که برای خود یا نفس  

قا تقسیمئانسان  است )درست همچون  ادراکات  و  قوا  و ساحت  به دو ساحت ذات  ی که در  بندل 

شود(؛ مراتب معرفت در افراد  مبحث خداشناسی بین شناخت ذات و شناخت اسما و صفات الهی می

یابند؛ اکثریت در سطح شناخت  کند. همه به یک میزان از معرفت دست نمیرا متفاوت قلمداد می

می باقی  را میظواهر  شایستگی شناخت حقیقی  معدودی  تنها  و  عشمانند  درد  هر کسی  قش  یابند. 

بازتر  تر و پاکتر، صبر و مداومتش در طلب بیشتر و در وادی فقر و فنا مخلصجانسوزتر، همتش عالی

می بیناتر  باطنش  دیدۀ  قربباشد،  مقام  به  و  نا  شود  ازلی  محبوب  با  یگانگی  و  و وحدت  ل  ئالهی 

 )انسان کامل( است.    هاگردد و این مقام مختصِ خواص انسان می

شناخت خدا از طریق خودشناسی، در اشعاری اذعان به شناخت خدا به خدا دارد نه  تأکید بر  بااو  

به خود؛ که در ظاهر متناقض با شناخت خدا از طریق خودشناسی است. او شناخت خدا به خدا را به  

سالک پس از شناخت جانِ خویش و دریافتن معشوق در وجودِ    کهبرد: یکی اینکار میدو معنی به 

رسد و در مقام وحدت  از خویش و یکی شدن با جانان به معرفت و قرب محبوب می  خود، با فنای 

برمی دوگانگی  حق  و  ذات  ندارد  را  تعالی  باری  ذات  معرفت  و  قرب  مجالِ  حق  غیرِ  زیرا  خیزد؛ 

شناسد.  گونه شناخت نفس برای عارف عین شناخت رَبّ است و درحقیقت او خدا را به خدا میبدین 

ازلی خداوند در توفیق  معنی دیگر شناخت   به لزوم کشش و عنایت  اندیشۀ عطار،  به خدا در  خدا 
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گردد؛ بدین معنی که اگر موهبت و عنایت ازلی شامل حال سالک نگردد، هیچ کوششی  سالک بازمی

گوید »راه ازو خیزد بدو نی از خرد «؛ که با وجود ظاهر  روست که میمفیدِ فایده نخواهد بود. ازین 

مفهوم شناخت خدا به خود درحقیقت تعارضی با آن ندارد؛ بلکه گویای این است که   متناقض آن با

در راه معرفت الهی، نخست باید موهبت هدایت ازسوی خداوند نصیب بنده شود و پس از آن، در  

 است جویا گردد. ه یافته چطلبِ آن

 نوشت:پی 
 مراجعه کنید.  219- 216 تحافص، مصطفی ملکیان، راهی به رهایی برای مطالعۀ بیشتر به کتاب  .1

 نامه: کتاب
علی ابن - محمدبن  تهران:  الحکم  فصوص(،  1386)  .عربی،  خواجوی،  محمد  تصحیح  و  ترجمه   ،

 مولی.

عطار با تکیه بر   نامهالهی (، »رمزگشایی فرآیند فردیت در 1399) .حقیقی مرضیه  و  احمدی، شهرام -

 . 1-27 صفحات ودوم،یازدهم، شمارۀ بیست ، سال عرفان هپژوهشنامالگوهای یونگ«، کهن

پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات   تهران:  چاپ سوم،   دیدار با سیمرغ،(،  1382)  .پورنامداریان، تقی  -

 فرهنگی.

 . دارالحدیث ، قم:لکلم رارَغرر الحکم و دُ(، 1395)  .محمد بنِ عبدالواحدِ، تمیمی آمدی -

 ، قم: قیام. معرفت نفسصد کلمه در (،  1361). آملی، حسن هزادحسن -

 ، چاپ هشتم، قم: بوستان کتاب. هزار و یک کلمه(،  1396) __________________ . -

 ، قم: اسرا.شناسی در قرآنمعرفت (، 1379). جوادی آملی، عبدالله -

شهاب  - المعارف(،  1364)  .الدینسهروردی،  ترجمعوارف  اصفهانی،    ه،  عبدالمؤمن  ابومنصور 

 تصحیح قاسم انصاری، تهران: علمی و فرهنگی.

، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی؛ چاپ ششم،  نامه  اسرار(،   1392).  عطار نیشابوری، فریدالدین -

 تهران: سخن. 

نامه(،   1387)  __________________ . - دوم،  الهی  چاپ  کدکنی؛  شفیعی  محمدرضا  تصحیح   ،

 سخن. تهران: 

 .زواّربه کوشش محمد استعلامی، تهران:  الاولیا، ةتذکر(، 1366) __________________ . -
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، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ، چاپ هفتم.  مصیبت نامه(، 1392)  __________________ . -

 تهران: سخن. 

 تهران: سخن. ، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی؛ الطیرمنطق (، 1383) __________________ . -

، تصحیح حسین خدیو جم، چاپ سوم، تهران:  کیمیای سعادت(،  1364).  غزالی، ابوحامد محمد -

 علمی و فرهنگی.

 ، چاپ چهارم، تهران: هرمس. عربی و اکهارتیت ابناوحدت وجود به رو (،  1389).  کاکایی، قاسم -

اشتهر من الأحَادیث علی  الخفا و مزیل الألباس عمّا  کشف (،  1351عجلونی، اسماعیل بن محمد. ) -
 .ار إحیاء التراث العرب: دبیروت،  الَسُن الناس

تهران:  ،  چاپ چهارمتحقیق و تعلیق سید جواد علوی،  ،  لانوار  بحارا(،  1364)  .د باقرمحمّ  مجلسی، -

 . هدارالکتب اسلامی

 باران.، چاپ دوم، تهران: خورشید عربی ابن الفصوصِشرح نقش(، 1394) .مظاهری عبدالرضا -

 ، چاپ دوم، قم: کتابفروشی مصطفوی. اسفار اربعه(، 1367)  ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. -

 نگاه معاصر.  ، تهران: راهی به رهایی (، 1381) .ملکیان، مصطفی  -

تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی،    التوحید،  اسرار(،  1381)  .محمدبن  ،منوّر - و  مقدمه، تصحیح 

 تهران: آگاه.  چاپ پنجم،

 اص ر حکمت، تهران:امیرکبیر. ، به اهتمام علی الاسرار کشف(،  1371) .محمدمیبدی، احمدبن  -

کتابخان  تمهیدات،(،  1370)  .همدانی القضات  عین - تهران:  عسیران،  عفیف  منزوی   هتصحیح 

 منوچهری. 
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